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عنوان: «شکر نعمت»

به نام خدا
به نام او که خارج از اوست.
خواستم شکر نعمت به جا آورم و دیدم شکرانه نعمت از آنِ اوست؛
بعد این ایده آمد که کدام یک از نعمت‌ها را شکر گویم؟!
و دیدم افزون است؛ آن‌چنان که نه‌تنها در فهم که در وهم هم نیاید. 
پس دیده فروبسته و لب گشودم که چیزی بگویم.
دیدم افزون بر آنچه که می‌بینم دیداری نیست که این دیدار از آنِ من نبود. 
من لب فروبستم و گفتم شاید درون من لب بگشاید که آن نیز لب گشود و گفت: چیزی از آن تو نیست.

 پس از درِ تأیید درآمدم که او خود بگوید که این‌چنین شده است. پس ندایی آمد که این ندا از آنِ تو نیست؛ بلکه برای تو است که نیک بدانید که نعمت افزون است و شکرانه آن از فهم تو بیرون؛

 پس لب فروبند و خود را به چیزی دیگر بیاویز که از آن نتیجه‌ای عاید شود که آنچه شما فکر می‌کنید نعمت است، در واقع نعمت اوست که در وضعیت تو جای می‌گیرد که حس نعمت بر تو افزون شود وگرنه هیچ بشری بر همه نعمت‌ها ره نگشاید که چنانچه حتی یکی از نعمت‌ها را فهم کنید نه‌تنها عمر زمینی که عمر آسمانیِ شما را کفاف ندهد و چنانچه که عمری دیگر بر تو افزون کند کم بیاید از شکران نعمت.

اول بار که تو فکر می‌کنی مشمول نعمت شده‌ای این را بدان که تازه به اقیانوسی ورود کرده‌ای که حتی قطره‌ای از آن تو نبوَد و تو هنوز به لب آن اقیانوس نرسیده‌ای، گفتم لب آن اقیانوس که همان ساحل آن است و اولین ورودی به اقیانوس که تو هنوز به خود اقیانوس ورود نکرده‌ای پس چگونه می‌گویی که تو قطره‌ای از اقیانوس هستی! درحالی‌که هنوز تو را نشاید و هنوز در پویش آن ورودی هستی.

من بارهاوبارها شنیده بودم که کل عالم‌وآدم از عهده شکر برنیاید؛ اما وجود آن را فهم دنیوی کرده بودم و اول بار که ذره‌ای از آن فهم در من، او گذاشت تا ابدالدهر فهمیدم که این کار مرا نشاید که هزاران عمر هزاران عمر سوار بر عمر دیگر باز هم این کار را نشاید و شاید دانستن اینکه شما می‌توانید عمری را سپری کنید که از آن اوست پس هر آنچه که بر زبان تو برای شکر برمی‌خیزد از آن اوست.

این امر آنقدر پیچیده هست که فهم آن در مغز نگنجد و درک آن در خرد به سادگی ننشیند.

 باز خواستم از درب دیگری ورود کنم که دیدم دربی از پی درب دیگری باز می‌شود که جز سرگشتگی و حیرانی چیزی باقی نمی‌گذارد که من به آن رجوع کنم و فهمیدم که او از درب مزاحِ خداوندگاری می‌خواهد کمی لبخند خدایی بزند که حالا حالاها باید از دربی به درب دیگر بروی و این قضیه که این قصه سردراز دارد می‌فهمیدم که این قضیه نه‌تنها ازلی‌ست بلکه ابدی‌ست و من از ابد غافل بودم و هنوز در ازل به سر می‌بردم و هر آنچه که از فهم ازل در من بود به‌حساب ابد گذاشتم.
 هر آنچه که از فهم ازل در من بود به حساب ابد گذاشته بودم و لذا گفتم ای دل غافل تو بعد از این همه هزاره ها که آمدی و رفتی هنوز در ازل دست وپا میزنی و وهم ابدیت در تو موج می‌زند! و اینجا بود که آهی جگرسوز در من متجلی شد که همه را سوزاند و اول بار قلبم مالامال از شعله های درخشان او شد که درخشش را در ذهنم کاشت و فهمیدم که آتشی از اوست که ما را منور می‌کند و دریغ دریغ آن روشنایی از آن تو نیست و آن نور درخشانِ  اوست که چشمان شما را منور می‌کند و روح شما را صیقل می‌دهد که برای خودش و در جوار خودش بودن تو را آماده کند آماده ات کند.
 ازآن‌پس مرگ برای من حلاوتی بود که هر لحظه می‌خواستمش اما می‌فهمیدم که از مقدرات من تا وقتی که او نخواهد به‌دور است.

اول بار که مرگ را زیستم، زندگی دوباره‌ای در من حلول کرد که «من همة این مدت در حلول آن حیات، زندگی می‌کنم»
 من همة این مدت در حلول آن حیات، زندگی می‌کنم؛
 «درحالی‌که در وادی مرگ چوب‌خط خود را گذاشته‌ام»
 درحالی‌که در وادی مرگ چوب‌خط خود را گذاشته‌ام و هر روز با آن چوب‌خط‌ها چوبی را افزون کنم و شاید کسی فهم نکند که «زنده‌بودن درحالی‌که مرگ را زندگی می‌کند چه معنی می‌دهد»
زنده‌بودن درحالی‌که مرگ را زنده می‌کند چه معنی می‌دهد.

 من می‌فهمم هرآن‌کس که این مطالب را گوش می‌دهد و یا می‌بیند با حیرت می‌پرسد: «چه چیزی در این واژگان است که به دیوانگان نزدیک است؟!»
و می‌دانم که هرآن‌کس که این مطالب را بشنود هر آنچه که مرتبتِ اوست از آن برمی‌دارد و آن موقع آرام می‌گیرد، چون ساحلی پس از طوفان که آرام و قرار می‌گیرد.

 ان‌شاءالله که همگی در آرامش و صلح و سعادت و نور به سر ببرید.
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